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، رهبر برجسته مقاومت  کتاب »خار و  میخک« نوشته یحیی ابراهیم السنوار
یم‌صهیونیستی،  فلســـطین و از شـــاخص‌ترین اســـرای ســـابق زندان‌های رژ
یخی است که با جزئیات، زندگی روزمره مردم فلسطین،  یک اثر روایی-تار
مبارزات و شـــرایط دشـــوار اردوگاه‌های پناهندگان در نوار غزه را به تصویر 
می‌کشـــد. این کتاب با تمرکز بر زندگی نویســـنده در دوران کودکی، همراه 
با خاطرات شـــخصی و مبارزات سیاســـی او به موضوعاتی چون مقاومت، 

اســـارت و امید به آزادی می‌پردازد. 
داســـتان در زمســـتان 1967 آغاز می‌شود. یحیی کوچک از روزهای سخت 
زندگـــی در اردوگاه پناهنـــدگان فلســـطینی در غـــزه ســـخن می‌گوید، زمانی 
که بارش باران‌های سیل‌آســـا خانه‌های ســـاده و کوچک اردوگاه را در آب 
یسنده که در سال 1948 از فلوجه به همراه خانواده‌اش به غزه  فرومی‌برد. نو
مهاجرت کرده، تجربه‌های تلخ و شـــیرین خود را در این دوران با جزئیات 
روایت می‌کند. او به خوبی محیط اردوگاه و شرایط نامساعد زندگی در آن 
را توصیف می‌کند، جایی که سیلاب‌ها خانه‌ها را نابود کرده و پناهندگان 

در میـــان گل‌ولای، بـــرای زنده ماندن تلاش می‌کنند. 
یکی از محورهای اصلی کتاب، خانواده نویســـنده اســـت؛ به‌ویژه رابطه او 
، مـــادر و برادرانش که در دل این بحران‌های روزمره ســـعی در حفظ  بـــا پـــدر
انســـجام و بقای خود دارند. الســـنوار از لحظاتی ســـخن می‌گوید که همراه 
با برادرش محمد، به اردوگاه‌های ارتش مصر می‌رود تا از ســـربازان مصری 
پســـته بگیرند. این لحظات ســـاده اما عمیقا انســـانی، بخشـــی از واقعیت 
زندگـــی کـــودکان فلســـطینی در آن دوران اســـت. نویســـنده بـــا روایـــت این 
خاطـــرات، تضـــاد میان زندگـــی معصومانه کودکان و خشـــونت جنگ را به 
خوبی نشـــان می‌دهد. در ادامه، داســـتان به‌مرور دچار تغییراتی می‌شـــود 
ی  ، همچون بســـیار و بحران‌های جنگ شـــدت می‌گیرد. خانواده الســـنوار
دیگر از خانواده‌های فلسطینی، مجبور به پناه گرفتن در سنگرهای موقتی 
می‌شـــوند. ترس و اضطراب ناشـــی از بمباران‌ها و حملات هوایی، فضایی 
یک و سرشـــار از وحشـــت را به وجود می‌آورد. در این بخش، نویسنده به  تار
تصویـــر ترس‌هـــای کودکی خود در برابر وحشـــت جنگ می‌پردازد و نشـــان 

می‌دهد چگونه خانواده‌اش ســـعی می‌کنند در این شـــرایط سخت و دشوار 
زندگـــی خود را حفظ کنند. 

ی کتاب، السنوار به خاطرات جوانی خود و درگیری‌های مستقیم  با پیشرو
بـــا نیروهـــای اســـرائیلی می‌پـــردازد. او از اولین تجربیات خـــود در مقاومت 
فلســـطین و نقـــش فعالـــش در درگیری‌هـــای مســـلحانه ســـخن می‌گوید. از 
همـــان دوران، الســـنوار بـــه یکی از رهبـــران جوان مقاومت اســـامی در غزه 
تبدیل می‌شود. او از ماجراهای دستگیری‌های مکرر خود توسط نیروهای 
اســـرائیلی و ســـال‌های طولانـــی حضـــور در زندان‌های اســـرائیلی صحبت 
می‌کند. یکی از لحظات تأثیرگذار کتاب، توصیف اعتصاب‌های غذایی 
اســـت که الســـنوار و دیگر اســـیران فلسطینی در زندان‌ها رهبری می‌کردند. 
ایـــن اعتصاب‌هـــا که در زندان‌های مختلف برگزار می‌شـــد، نشـــانگر اراده 
یم اسرائیل است.  قوی و مقاومت اسیران فلسطینی در برابر ظلم و ستم رژ
بخشی از کتاب به نقش السنوار در تأسیس سازمان استخباراتی حماس، به 
نام »المجد« و تلاش‌های او در سازماندهی فعالیت‌های امنیتی مقاومت 
اســـامی اختصاص دارد. این بخش از کتاب به‌طور خاص بر نقش او در 
کید  ی اطلاعات و مقابله با نفوذ ســـازمان‌های امنیتی اســـرائیل تأ جمع‌آور
دارد. الســـنوار در کتـــاب »خـــار و  میخـــک« بخشـــی از تجربیـــات خـــود در 
ک می‌گـــذارد و توضیح می‌دهد چگونـــه این جنبش را  حمـــاس را به اشـــترا
یگران اصلی مقاومت فلســـطین در نوار  ی محلی به یکی از باز از یـــک نیـــرو
غزه تبدیل کرده اســـت. او در طول ســـال‌های زندان و اســـارت، ارتباطات 
و ســـازماندهی میـــان نیروهـــای مقاومت فلســـطینی را هدایت می‌کرد. این 
اقدامـــات نه‌تنهـــا شـــامل رهبـــری اعتصاب‌هـــای غذایـــی و مقاومت‌های 
مدنی در زندان‌های اســـرائیل بود، بلکه او توانســـت جنبش‌های مقاومت 
را در خـــارج از زنـــدان نیز هماهنگ کند. الســـنوار همچنیـــن از تجربیاتش 
در زنـــدان و چگونگـــی حفـــظ روحیه مبارزاتی در میان اســـیران فلســـطینی 
می‌گوید. او مدت 22 ســـال از عمر خود را در زندان‌های اســـرائیلی گذراند 
و در این مدت توانست نقش کلیدی در رهبری اسرای فلسطینی ایفا کند. 
، کتاب بـــه زندگی روزمره  علاوه‌بـــر خاطـــرات شـــخصی و مبارزات الســـنوار
مردم فلسطین در زمان جنگ و اشغال نیز می‌پردازد. نویسنده به توصیف 
وضعیـــت خانواده‌هـــا، روابـــط اجتماعـــی و تلاش‌هـــای آنـــان بـــرای بقـــا در 

میان شـــرایط سخت 
جنگـــی اشـــاره می‌کنـــد. 

بـــا  نـــه  ا ز و ر ت  مـــا تعا ز  ا و  ا
ی‌های کودکانه  همســـایگان، باز

و حتـــی نزاع‌هـــای کوچـــک میـــان 
کودکان در اردوگاه‌ها ســـخن می‌گوید؛ 

لحظاتی که نشـــان می‌دهـــد چگونه زندگی 
حتی در ســـخت‌ترین شرایط نیز ادامه دارد. نثر 

الســـنوار گرچه ســـاده اســـت اما به‌شـــدت زنده و پر 
از جزئیـــات اســـت. او بـــا دقت و مهـــارت صحنه‌های 

زندگی روزمره در اردوگاه‌های پناهندگان، لحظات سخت 
جنگ و تعاملات انســـانی را بازگو می‌کند. این توصیفات، 

خواننده را به قلب این تجربیات می‌برد و او را با واقعیت‌هایی 
روبه‌رو می‌کند که ممکن اســـت از دور شـــنیده باشـــد اما هرگز به 

این وضوح تجربه نکرده باشـــد. 
کتـــاب خـــار و  میخـــک نه‌تنهـــا روایتی از زندگی شـــخصی یـــک قهرمان 
یان جنگ و اســـارت است، بلکه نمایانگر  نام‌آشـــنا و خاطرات او در جر

تجربـــه جمعـــی یـــک ملـــت اســـت کـــه در برابر اشـــغالگری و ســـرکوب 
ایستادگی می‌کنند. السنوار با استفاده از زبان ساده و روان، تجربیات 

عمیق و پیچیده خود را به تصویر می‌کشد. این کتاب به خوانندگان 
یـــادآور می‌شـــود در پـــس هـــر مبـــارزه و هـــر نبـــرد، انســـان‌هایی با 

داســـتان‌های فـــردی و جمعـــی وجـــود دارنـــد که بـــرای آزادی و 
، خار و  میخک نه‌تنها  کرامت خود مبارزه می‌کنند. از این رو

ی و امید  یخی، بلکه اثری الهام‌بخش از پایدار یک روایت تار
به آینده‌ای با فلســـطین آزاد اســـت. کتاب توسط دوستان 

یم‌صهیونیستی پنهان شده بود  السنوار در زندان‌های رژ
تا از دسترســـی مأموران اســـرائیلی محفوظ بماند و پس 

از ســـال‌ها نهایتا به دســـت مخاطبان عمومی رسید. 
ی این اثر  این تلاش‌ها نشـــان از اهمیـــت و تأثیرگذار

یخ مقاومت فلســـطین دارد.  در تار

تأملی در باب رمان »خار و میخک« نوشته یحیی سنوار

چریک جامعه‌شناس

شهادت تراژیک یحیی سنوار آثار معنوی بسیاری بر نسل آینده مقاومت فلسطینی دارد؛ سنوار فراتر از چریک است، او رمانی دارد به نام »خار و میخک« 
که در هم تنیده بودن رنج و شیرینی مبارزه را با هنرمندی تمام به تصویر کشیده است

این نسل اسرائیل‌کُش
تلک‌القضیه

»و بـــرای شـــاعر همیـــن بـــس، کـــه وجدان نـــاآرام عصر خویش باشـــد«- 
سن‌ژون پرس 

در نگاه ابتدایی »خار و میخک« روزمره‌هایی یک فلسطینی است که 
خانواده‌اش بعد از 1948 مجبور به زندگی در اردوگاه‌های غزه شـــده‌اند 
اما یحیی سنوار نویسنده این رمان، این خاطرات روزمره را به داستانی 
پرکشـــش برای مخاطب تبدیل کرده اســـت. داســـتانی که بیش از اینکه 
قصه یک فلسطینی باشد قصه فلسطین است. در دو ترجمه‌ای که من 
از این کتاب خواندم غنای واژگان، قدرت توصیف، استفاده از نمادها 
ی دشوار در نویسندگی است-  و شرح درونیات شخصیت‌ها -که کار
برجســـته اســـت. از آنجایی که این متن را طبعا عمده کسانی که کتاب 
را نخوانده‌اند از نظر خواهند گذراند به معرفی و توضیح آنچه از نظر من 
در خار و میخک واجد اهمیت اســـت، می‌پردازم. خط ســـیر کتاب از 
کودکی شـــخصیت داســـتان در اواخر دهه 60میلادی تا انتفاضه 2000 را 
یخ فلسطین  روایت می‌کند و در خلال این روایت به شرح حوادث مهم تار
می‌پردازد. از نبردهای 1967، سرخوردگی پس از آن، پذیرش شکست تا 
یوم کیپور 1973 که می‌رفت نور امید را در دل فلسطینیان روشن کند ولی 
نهایتا با توفیقی همراه نشد. این مقطع از کتاب همزمان با پررنگ شدن 
جنبه سیاسی نویسنده به‌خوبی توانسته تاثیر این تحولات را بر فضای 

اجتماعی و حتی روانشناســـی فلســـطینیان را نشـــان دهد. این بخش از 
کی اســـت. فلســـطینیان برای گذران زندگی مجبور به  رمان بخش دردنا
پذیرش اسرائیل شده‌اند و برای کار در زیرساخت‌های اسرائیلی مجوز 
یان فتح در آن مقطع  می‌‌گیرند. معتقدان به مســـیر مقاومت، به‌ویژه جر
ینه نباشد. نویسنده اما با  این مجوز‌ها را پاره می‌کنند تا این اتفاق کم‌هز
اینکه خود طرفدار مقاومت است به نحوی به توصیف وضعیت جبرآلود 
فلسطینیان متقاضی کار در سرزمین‌های اشغالی می‌پردازد که مخاطب 
کت‌بار آن دسته از فلسطینی‌ها را درک کند. سنوار  هم بتواند شرایط فلا
در توصیـــف وضعیـــت آوارگان در اردوگاه‌های غـــزه، نه اغراق می‌کند و 
. او ابایی از اینکه بنویســـد شخصیت اصلی کتاب یا شاید  نه سانســـور
خودش در 10ســـالگی برای اولین بار برخی میوه‌ها را به چشـــم دیده، یا 
کترها-که اتفاقا پدرش از شـــهدای مقاومت  اینکـــه بگویـــد یکـــی از کارا
ی برای اسرائیل تن می‌دهد، ندارد. به نظر می‌رسد جهان  است-به مزدور
یخ و ادبیات او را با این واقعیت  یســـته ســـنوار به‌عنوان دانشـــجوی تار ز
آشـــنا کرده اســـت که دوگانه‌هایی که در فضای اســـامی یا عربی یا ملی 
ساخته می‌شوند همگی جعلی‌اند. به همین خاطر است که در نگارش 
و توصیف راحت است. مخاطب کتاب طبعا این راحتی را درک خواهد 
گرچه  کـــه مخاطب نیاز دارد ابتدا بپذیرد کـــه آنچه می‌خواند ا کـــرد؛ چرا
ی را برای او ایجاد خواهد کرد. در  رمان اســـت اما امکان همذات‌پندار
ی است و سنوار  هر نوشته‌ای اولین دستاویز ارتباط ایجاد همذات‌پندار
این را به‌خوبی فهمیده است. سنوار این رمان را در زندان نوشته است. 

از همین رو به نظر می‌رســـد او بیش از هرچیز و هرکس برای مخاطبی 
که ممکن اســـت ســـال‌ها بعد از زندان این رمان را مطالعه کند، توجه 
کرده اســـت. مخاطبی که او را با اســـلحه و قیام و حماس شـــناخته با 
خوانـــدن ایـــن کتاب درمی‌یابد که او و همه فلســـطینیانی که تا آخرین 
نفس به مبارزه ایســـتاده‌اند چه بی‌اندازه دوســـتدار زندگی‌اند. خودش 
. خار و میخک پر است  در کتاب می‌گوید انقلابیون عاشـــقند و شـــاعر
از شـــرح عاشـــقی‌ها و عاشـــقان، عواطف و احساســـات که روزمره‌های 
 ... ی و ازدواج و زندگی‌انـــد. مکـــرر در ایـــن کتاب داســـتان خواســـتگار
می‌بینیـــد. مکرر از عشـــق پـــدر و مادر به فرزنـــد و بالعکس می‌خوانید. 
مکـــرر از روابـــط انســـانی اجتناب‌ناپذیر می‌خوانید که گاهی به خشـــم 
و نفرت از نزدیک‌ترین بســـتگان هم منجر می‌شـــود و همه اینها شـــاید 
یان دارند. همه برای  ن مسائل سیاسی و بیش از آن در کتاب جر هم‌وز
یک باشد یک  کید شود که سنوار پیش از اینکه یک چر اینکه این مهم تا
انســـان قرن بیستمی علاقه‌مند به زندگی و عاشقانه‌هایش است. وطن 
را دوست دارد، طبیعت را نوازش می‌کند و البته به‌عنوان یک مسلمان 
به آداب و وظایفی که باید رعایت کند آشناست و نه‌تنها آشناست که 
عامل به آنهاست. و جالب است که در موارد متعددی مخاطبان را به 
، احمد، چقدر به مسائل مذهبی مقید  اینکه شخصیت اصلی قصه او
، ادیب و سیاستمدار  اســـت توجه می‌دهد. شـــاید جایی از اندره مالرو
و کهنه‌ســـرباز فرانســـوی خواندم که: »روزگار چه شـــاعرانی را مجبور به 
جنگیدن کرد و جنگجویان چه شـــاعرانه به مســـلخ مرگ رفتند.« همه 

تلاش سنوار هم همین است. شاید خیلی ساده می‌خواهد بگوید: »ما 
داشتیم زندگی‌مان را می‌کردیم.« 

خـــار و میخـــک از جهات دیگر هم قابل تأمل اســـت. برای توجه دادن 
مخاطبـــی که آن را می‌خواند: 

ی بودن   اول، عدم تغییر در نظام مســـائل سیاســـی و اجتماعی، تکرار
ی از حرف‌ها از جمله فایده داشـــتن و نداشـــتن مقاومت که در  بســـیار
طول همه این سال‌ها از سوی افراد مختلف طرح شده است. همیشه 

عده‌ای بهانه‌جو ظاهر شده‌اند. 
ی‌هـــا و ناامیدی‌هـــای پی‌در‌پـــی مقاومـــت فلســـطین و  دوم، امیدوار
کید به آرمان فلســـطین  شکســـت‌هایی کـــه هنـــوز نتوانســـته آنهـــا را از تا

پشیمان کند. 
ســـوم، رشـــد فکری در مقاومت فلسطین در پی جنگ‌های متعدد. 

چهـــارم پیونـــدی کـــه مقاومت میان یک مســـئله اســـامی چون قدس و 
یک امر ملی مانند فلســـطین ایجاد کرده است. 

پنجـــم، جایی از داســـتان وقتی مســـئله حمله صدام به ســـرزمین‌های 
یند، ســـنوار از زبان  اشـــغالی مطرح اســـت و برخی در حال ســـتایش او
یـــد: »ناجـــی فلســـطین ویژگی‌هایـــی  یکـــی از شـــخصیت‌هایش می‌گو
دارد که صدام فاقد آنهاســـت و به نظرم این اشـــاره قابل تاملی اســـت.« 
ششم، روگردانی جهان عرب از مسئله فلسطین و غمی که از این مسئله 

بر برخی از شـــخصیت‌های داستان سایه انداخته است. 
و دیگر چه بگوییم از نوشـــته مردی که عاشـــق زندگی بود. 

خون دل خوردن و خون دل نوشتن 

یخ فلسطین، پر از شهدایی است که خونشان آنها را ماندگارتر از قبل  تار
کرده اســـت؛ خونی که جوشـــیده و توانســـته فراتر از یک ملت، مبارز برای 
مبـــارزه با اســـرائیل آمـــاده کند. یکـــی از ماندگارترین فریم‌های شـــهادت، 
مختص یحیی ســـنوار اســـت؛ مردی که زندگی‌اش، سرشـــار از لحظات 
و کارهـــای بـــزرگ بود و مرگش هم ســـکانس اســـتثنایی از او را به جهانیان 
یک‌ترین زندان‌ها، روح ســـرکش و امیدوارش را  نشـــان داد. او در اعماق تار
یم‌صهیونیســـتی  به پرواز درآورد. او 23 ســـال از عمرش را در زندان‌های رژ
ســـپری کرد. اما خودش را در بند دیوارهای ســـخت و سیاه سلول انفرادی 
 ، نکرد و توانســـت اثری ماندگار از خودش به جای بگذارد. یحیی ســـنوار
نویســـنده‌‌ رمـــان »خـــار و میخـــک«، با قلمی توانا، ما را به ســـفری به اعماق 
روان یک مبارز می‌برد و دنیا را از چشمان یک مبارز به ما نشان می‌دهد. 
این رمان که از دل زندان بیرون آمده، فریاد درد و رنج یک ملت را به گوش 
جهانیان می‌رســـاند. خار و میخک، روایتی از امید، عشـــق و مقاومت در 
یک‌ترین  سخت‌ترین شرایط است و نشان می‌دهد که انسان حتی در تار
روزها نیز می‌تواند به نور امید دســـت یابد. کلمات، اینجا به کمک ســـنوار 
آمده‌اند و به او ســـاحی قدرتمندتر از اســـلحه‌های دیگر داده‌اند. یحیی 

ســـنوار با اســـتفاده از قدرت کلمات، در رمان خار و میخک، به مبارزه‌ای 
ادبی علیه ظلم و ستم می‌پردازد و به جهانیان نشان می‌دهد که ادبیات 

می‌تواند ابزاری قدرتمند برای مبارزه و تغییر باشد. 

   سنوار با نام احمد
یحیی السنوار در 22 سالی که در زندان بود، زبان عبری را یاد گرفت. او 5 
کتاب از زبان‌های عبری و انگلیسی را ترجمه کرد و رمان خار و میخک را به 
زبان عبری نوشت. رمان خار و میخک در سال ۲۰۰۴ در یکی از زندان‌های 
اسرائیل در »بعر شوا« نوشته شده است. نام رمان خار و میخک برگرفته از 
« در این کتاب نماد دردها، سختی‌ها و  نمادها‌ انتخاب‌شده است. »خار
مشکلات است و »میخک« به عنوان نمادی برای شادی‌ها و موفقیت‌ها 
معرفی شـــده. ســـنوار بااستفاده از این نمادها خواسته تا ابعاد مختلفی از 
زندگی فلســـطینی‌ها را نشـــان دهد. سنوار در مقدمه کتاب تخیل را صرفا 
ابزاری برای رســـیدن به مقصدوش معرفی کرده و نوشـــته اســـت: »هر چیز 
یســـته‌ام و یا بســـیاری  دیگری در این کتاب، کاملا واقعی اســـت؛ یا آن را ز
از این رویدادها را از زبان کسانی که خود، خانواده‌ها و همسایگانشان در 
طول دهه‌ها در سرزمین عزیز فلسطین تجربه کرده‌اند، شنیده‌ام و دیده‌ام.« 
کتاب در 30 فصل روایت شده و احمد، راوی داستان از کودکی ما را همراه 
بـــا خـــودش می‌کنـــد. احمد در خانـــواده‌ای پرجمعیـــت و در اردوگاه‌های 

فلســـطینی‌ها به دنیا آمده و تا بزرگ شـــدنش، خواننده همراه او می‌شـــود. 
، در مکالمات میان احمد و ســـایر شـــخصیت‌ها، برخی مســـائل  ســـنوار
اعتقادی و اختلافات گفتمانی میان برخی فلســـطینی‌ها و دیدگاه‌شـــان 
نسبت به سایر گروه‌های مقاومت را تشریح کرده است. برای مثال او حتی 
کنان کرانه باختری که موافق مقاومت علیه اسرائیل نیستند هم  ‌درباره‌ سا
نوشته و از آنها گله کرده است. هانیه کمری، یکی از مترجمان این کتاب 
درباره‌‌ موضوعاتی که در کتاب صحبت شده گفت: »کتاب درخصوص 
یخ مقاومت و فلســـطین و شـــکل‌گیری دانشـــگاه غزه هم  ریز جزئیات تار
یخ فلسطین مثل تبادل اسرای الجلیل  صحبت می‌کند. اتفاقات مهم تار
و آزادی شیخ احمد یاسین با جزئیات کامل و از افق دید اشخاص حاضر 

یخ به صورت داستان روایت شده است.« در تار
پس از مشاهده استقبال از فروش کتاب »خار و میخک«‌ در سایت آمازون، 
کتاب با فشـــار صهیونیســـت‌ها از روی ســـایت آمازون برداشته و فروشش 
یم‌صهیونیســـتی نســـخه‌های الکترونیک آن را از هر  متوقف شـــد. حتی رژ

جا که توانسته حذف کرده است.

   »خار و میخک« در ایران
در بخشـــی از کتاب »خار و میخک« آمده: »بعد از تفتیش همه در اتاقی 
جمـــع و از راهروهایـــی بلنـــد و کم‌نـــور رد می‌شـــدند و بـــه بخـــش ملاقات 

یچه‌هایی شـــبیه پنجره که روی  می‌رســـیدند. این بخش دیواری بود با در
یچه یک اسیر ایستاده بود.  آنها شـــبکه‌های آهنی کشـــیده و پشـــت هر در
هرکدام از خانواده‌ها دنبال اسیر خودش می‌گشت و وقتی او را پیدا می‌کرد 
خودش را روی پنجره می‌انداخت. اشک‌ در چشم پدر حلقه می‌زد وقتی 
فرزندش را از پشت پنجره می‌دید و نمی‌توانست او را در آغوش بگیرد و با 
او بازی کند. اشـــک از چشـــم همســـر یا مادر جاری می‌شد وقتی شوهر یا 
پسرانش را پشت میله‌ها می‌دید و نمی‌دانست پشت این دیوارهای بی‌روح 

که مهربانی نمی‌فهمند، بر او چه می‌گذرد.«
، ترجمه‌‌ کتاب جدی‌تر از قبل پیگیری شـــد. تا  با شـــهادت یحیی ســـنوار
به اینجا نام نشرها و مترجم‌های مختلفی به گوش رسیده است. با توجه 
به متن و ســـوژه‌‌ خاص و خوبی که این کتاب دارد، اگر یک ناشـــر پا پیش 
می‌گذاشـــت و آن را ترجمـــه می‌کـــرد شـــاید اتفاقات بهتری بـــرای معرفی و 
خواندن کتاب رخ می‌داد. حتی آن نشر در گام‌های بعدی می‌توانست به 
سراغ کشورهای فارسی زبان همسایه برود و در معرفی یحیی سنوار گامی 
بزرگ بردارد. با این‌حال، تا به اینجا انتشـــارات ســـوره مهر با ترجمه هانیه 
کمری، نشر نیستان ادب با ترجمه کریم شنی و نشر کتابستان معرفت با 
ترجمه اسماء خواجه‌زاده اعلام کرده‌اند که این کتاب را در دستورکار خود 
، نســـخه‌‌  قرار داده‌اند و تا چند روز آینده به چاپ می‌رســـد. درحال حاضر
اینترنتی این کتاب به دست یک مترجم افغانستانی ترجمه شده است.

مقاومت تا همیشه 

، رمانی است که در پشت دیوارهای  کتاب »خار و میخک« نوشته یحیی سنوار
زندان رژیم‌صهیونیستی متولد شده است. این رمان، سرگذشت یک خانواده 
فلسطینی را روایت می‌کند که پس از تشکیل رژیم‌صهیونیستی آواره می‌شوند 
و در این راستا کل خانواده دست به مبارزه می‌زنند. نویسنده این کتاب که 
یک مبارز تمام‌عیار فلسطینی است، در لحظاتی دست به قلم می‌برد که 
در بیرون از زندان چیزی جز ویرانی در جریان نیســـت و در درون زندان هم 
تنها سکوت رعب‌آور اسارت حاکم است. در چنین شرایطی که کمتر کسی 
می‌تواند اثری را خلق کند، او چنین کرد و نشان داد مقاومت و مبارزه شاید 

یکی از مصادیقش همانا آفرینش است. 
واضح اســـت که در طول تاریخ، همواره تفنگ و قلم دو ســـاح برای مبارزه 
با ظلم، استبداد و استعمار حاکمان شناخته شده‌اند. در این رابطه گفته 

می‌شود کسی که سلاح در دست دارد، نمی‌تواند با قلم دست به مبارزه بزند؛ 
چراکه روح مبارزه در هر یک از این ابزار و به کار‌گیری آنها بسیار متفاوت است. 
اما ســـنوار با اثری که خلق کرد، بار دیگر نشـــان داد یک مجاهد واقعی هرگز 
خود را محدود به سلاح و ابزار نمی‌کند و در هر لحظه و هر ثانیه به مقاومت 
ادامه می‌دهد. رژیم‌صهیونیستی او را به حبس ابد محکوم کرد و تفنگش را 
گرفت اما او بلافاصله قلم را جایگزین کرد و توانست از ظرفیت‌ها و امکانات 
آن کمال استفاده را در راه رسیدن به هدفش ببرد. چنین مسئله‌ای حاکی 
از این است که مقاومت و مبارزه هرگز نمی‌میرد، بلکه از حالتی به حالت 

دیگر تبدیل می‌شود.
همه ما می‌دانیم هر داستانی یک شروع و پایانی دارد و در اغلب موارد، این 
پایـــان در گوشـــه‌ای از ذهن خواننده تمام می‌شـــود. اما آنچـــه که رمان خار و 
میخک را در نگاه اول متمایز می‌کند، این است که این داستان پایانی ندارد 
و به مجرد اینکه خواننده کتاب را می‌بندد، هرآنچه که خوانده اســـت را در 

، تمامی کلمات که مؤید  دنیای واقعی به چشـــم می‌بیند. به عبارت دیگر
رنج‌هـــا و تجربیـــات یک مبارز اســـت، از روی کاغذ به جهان عینی ســـرریز 
می‌شوند و در امتداد هم قرار می‌گیرند. سنوار در نثر خود چندان از تشبیهات 
و استعاره‌های پرسوز و گداز استفاده نمی‌کند. در عوض، او بسیار صریح 
و بی‌پرده همه‌ آن چیزی که بر او و هموطنانش گذشته را به همان شکل که 
هست بازگو می‌کند. واقعیت این است که محیط اطراف نویسنده به قدری 
کنده از احساسات متفاوت و متناقض است که او را از به  پرفرازونشیب‌ و آ
کار بردن چنین صناعات ادبی‌ای بی‌نیاز کرده است. به همین جهت، صرف 
توصیف چنین وضعیتی، آن تأثیر عمیقی که باید روی خواننده بگذارد را به 
، این رمان توجه زیادی به جزئیات دارد،  نحو احسن می‌گذارد. از سوی دیگر
به این شـــکل که در شـــرایط جنگی از ظرافت‌ها و لحظات کوچک زندگی 
روزمره غافل نمی‌شود و به خوبی نشان می‌دهد که چطور جنگ در تار و پود 
زندگی هرروزه‌ مردم در جریان است. در یک قسمت از رمان می‌خوانیم: »... نه 

، من همه را دوست دارم اما زیتون را بیشتر دوست دارم. مگر این یکی از  مادر
زیتون‌های ما نیست که عماد زیر آن شهید شد؟... به همین دلیل دوستش 
دارم. احساس می‌کنم که این زیتون حاوی روح عماد است، بنابراین من آن را 
بسیار دوست دارم. زیرا من عماد را دوست دارم.« چنین چیزی اشاره به این 
واقعیت می‌کند که حتی یک خوراکی که به صورت روزانه مصرف می‌شود، 

آغشته به مفهوم جنگ، شهادت و مقاومت است. ‌
ســـنوار در ایـــن رمـــان جنگ را بزرگنمایی نمی‌کنـــد و آن را فاجعه‌آمیز جلوه 
نمی‌دهد، بلکه به دور از هرگونه قهرمان‌ســـازی و شـــعار روند مبارزه و تجربه‌ 
زیسته خود را شرح می‌دهد. او این شرایط بغرنج که یک جبر است را می‌پذیرد 
اما در مقابل آن سر خم نمی‌کند. به همین جهت، ما در طول داستان می‌بینیم 
سنوار و هموطنانش هرگز رویکردی منفعلانه در برابر این ناملایمات و ستم‌ها 
ندارند، بلکه همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مقاومت و مبارزه را در لحظه به 

لحظه‌ زندگی جاری می‌کنند.

مردگان این سال عاشق‌ترینِ زندگان بوده‌اند

یکی زندان به نگارش درآورده اما نگاهش به روشنی است،  رمان را در تار
انگار که از همان زمان شـــروع نگارش کتاب، برایش مشـــخص اســـت که 
باید مسیری سخت را برود و این را می‌شود در همه کلمات رمانش دید. 
یحیی سنوار که امروز نامش برای همه دنیا شناخته شده است، در کنار 
چریک بودن، در کنار اینکه فکر می‌کند تا شاخه نظامی حماس را چطور 
یم جعلی ادامه دهد اما نگاه ادبی هم دارد.  متولد کند تا مبارزه‌اش را با رژ
از همان زمان تولد در خان‌یونس در همه درگیری‌هایی که به وجود می‌آمد، 
نگاهش هم به مبارزه بود، هم نوشـــتن را دنبال می‌کرد، در دانشـــگاه زبان 
عربـــی خوانـــد. زنـــدان رفت اما زنـــدان رفتن پایانی بـــرای او نبود، از همان 
ابتـــدای حضـــور در زندان می‌خواهـــد که زبان عبری یاد بگیرد، کتابش را 
به زبان عبری می‌نویسد. 

کتـــاب سرشـــار از نمـــاد 
کـــه  اســـت، نمادهایـــی 
نشـــان‌دهنده عزم او برای 
مبـــارزه آن هـــم از کودکـــی 
اســـت. »خـــار و میخک« 
کـــودک  یـــک  روایـــت  بـــا 
اردوگاهـــی  از  فلســـطینی 
کـــه زندگـــی می‌کننـــد آغـــاز 
می‌شود. زندگی‌ای که هنوز 
برای کودک پنج‌ساله مبارزه 
و جنـــگ معنایـــی نـــدارد و 
سربازان مخصوصاً سربازان 

مصـــری را به چشـــم دوســـتانی می‌بیند کـــه باید از آنها پســـته روزانه‌اش را 
بگیرد. اما این مدل نگاه دوامی ندارد. کودک داســـتان با مفهوم جنگ و 
مبارزه آشنا می‌شود، آنجایی که بمباران اردوگاه‌ها شدت می‌گیرد و پدر و 
یاد شد  عمویش برای دفاع رفته‌اند و می‌گوید: »شدت و قدرت انفجارها ز
و خیلی نزدیک شد و معلوم گردید که خانه‌های غربی را تحت‌تأثیر قرار 
داده اســـت و با هر انفجار جدید وحشـــت و فریاد و زاری علی‌رغم تلاش 
برای آرام شدن بیشتر می‌شد. به دهانه سنگر نزدیک شدم و به اخبار گوش 
دادم و دیدم که مادرم و زن‌عمویم خبر جدید را می‌شـــنیدند. عایشـــه به 
اخبار گوش می‌داد و در حین شـــنیدن اخبار شـــروع به گریه و زاری کرد و 
پاهایش دیگر توان تحمل او را نداشـــتند، به همین دلیل به زمین افتاد و 
لحظاتی گذشـــت و زمزمه کرد؛ یهودیان کشـــور را اشغال کردند. لحظاتی 

با سکوت گذشت...« 
یشـــه‌های مقاومت بگوید، اینکه  ســـنوار در این کتاب، ســـعی کرده تا از ر
چطور مقاومت در فلســـطین شـــکل گرفت و به اینجا رســـید، از انقلاب 
ســـنگ در ســـال ۱۹۸۷ می‌گوید. سؤال طرح می‌کند و به نظر می‌رسد این 
ســـؤال‌ها بیشـــتر برای خواننده کتاب است تا بیشـــتر با او همراه شود. در 
جایـــی از کتـــاب پیش‌بینی‌هایش را در قالب ســـؤال می‌آورد: »آیا اوضاع 
بـــه همیـــن منوال خواهد ماند؟ و آیا آنها با نیروهای بزرگ به اردوگاه حمله 
نمی‌کنند؟ یا آنجا را با توپ بمباران نمی‌کنند و بر سر کسانی که در آنند 
نمی‌ســـوزانند؟ نظرهـــا متفـــاوت بود، امـــا این نظر که بایـــد ثابت‌قدم بود، 
غالـــب بـــود و قاعده‌ای که تکرار می‌شـــد این بود؛ چه چیزی را از دســـت 
یم، پس  می‌دهیـــم؟ مـــا فقـــط محدودیت در دنیا و پیـــروزی در آخرت دار
تـــرس چیســـت؟ اینجوری همه صحبت‌ها تمام شـــد، اینکه یک دقیقه 
با خدا زندگی کردن با ســـربلندی و عزت، بهتر از 9 هزار ســـال زندگی زیر 
گلیم ســـربازان اشـــغالگر بودن اســـت. این گفت‌وگوها فقط در اردوگاه ما 
نبود، بلکه در همه اردوگاه‌های نوار غزه جریان داشـــت. در خیابان‌های 

شـــهرها و روســـتاها یا در بسیاری از مناطق کرانه باختری و غزه، مقاومت 
در سراسر کشور به‌شدت شروع شد، برخی از آنها سازمان‌یافته و بسیاری 
از آنها فردی و ابتکارات محلی از ســـوی آزادگان و مردان ملت، ما اخبار 
می‌شـــنیدیم، مخصوصـــاً در مورد کارهای برجســـته مقاومـــت در اردوگاه 

جبالیا، که نزدیک به اردوگاه ما بود...« 
بخشی از کتاب، نگاه و توجه یحیی سنوار به جنایتی است که در فلسطین 
اتفـــاق می‌افتـــد و در هیـــچ جـــای دنیا تکرار نمی‌شـــود. »ما مثـــل دیگران 
کستانی‌ها  نیستیم؟! داستان ما داستان ایرلندی‌ها، خمرهای سرخ یا پا

نیست، این یک داستان فلسطینی است، داستان برتری‌طلبی است.«
این بخش کتاب مؤید حرف‌های در شروع کتاب است که می‌گوید؛ هر 
یسته‌ام و یا بسیاری از  چیزی در این کتاب، کاملاً واقعی است؛ یا آن را ز
این رویدادها را از زبان کســـانی که خود و خانواده‌ها و همسایگانشـــان در 
طول دهه‌ها در سرزمین عزیز فلسطین تجربه کرده‌اند، شنیده‌ام و دیده‌ام. 
یکی از ویژگی‌های کتاب »خار و میخک« نمادسازی‌ای است که نویسنده 
بـــا مهـــارت انجام می‌دهد. او برای اینکه نشـــان دهـــد، احمد را از کودکی 
شـــکل می‌دهـــد و مبارزه و مقاومـــت را در او بارور می‌کند. در کنار احمد 
هـــم دیگرانی هســـتند که همین راه را دارند، مبـــارزه از داخل اردوگاه برای 
آنها شروع شده و تمام نمی‌شود. احمد حتی با دیدن تابلوهای جدیدی 
که به زبان عبری در مسیر هر روزه‌اش نصب شده به دنبال راهی می‌گردد 
تـــا بتوانـــد کدهایی از آن اســـتخراج کند و از همین برای مبارزه اســـتفاده 
کند: »فردای آن روز از مســـجد در راه بازگشـــت به خانه بودم و توجهم به 
ایـــن نکتـــه جلب شـــد که تابلوهای جدیـــدی مانند تابلوهایـــی که دیده 
بودیم افسر اطلاعات می‌نویسد و کد آن را تحلیل کرده بودیم، روی دیوار 
نوشته شده بود. به خانه برگشتم. منتظر ماندم تا ابراهیم برگردد و موضوع 
را به او گفتم. او بلافاصله بیرون رفت تا جزئیات نوشته‌ها را بیاورد. طبق 

یخ تعیین شده در این کد یک هفته بعد بود...« تحلیل‌های قبلی ما تار

»مـــا می‌دانیـــم کـــه پیروز خواهیم شـــد و ســـرزمین‌مان را آزاد خواهیم کرد؛ 
همیـــن امیـــد ما را زنده نگه می‌دارد، تا مبارزه کنیم.« این جمله‌ای بود که 
در کلیـــپ یکـــی از اهالی غزه می‌گفـــت او از امیدی صحبت می‌کند که 
در کتاب ســـنوار هم به مراتب به آن اشـــاره شـــده، حتی شکست‌ها هم با 
امیـــد بـــه پیروزی در این کتاب تصویر شـــده اســـت. در جایی از کتاب، 
یکی از دوســـتان احمد شـــهید می‌شـــود. شـــهادت او انگار یک اردوگاه و 
یک منطقه را برای مبارزه امیدوار می‌کند. »او شـــهید شـــده بود و حال ما 
آمیزه‌ای از شادی، غم، رضایت، خشم، بود؛ ما از پیروزی مردی خوشحال 
شدیم که راه خود را انتخاب کرد و وظیفه خود را انجام داد. او به بالاترین 
و گرانبهاترین چیزی که انسان‌ها می‌توانستند به آن امید داشته باشند و 
به دست بیاورند رسید... در آن روز عکس‌های رنگارنگ بزرگی از شهید 
پخش می‌شـــد و مردم برای گرفتن یکی از آنها با هم رقابت می‌کردند که 
بسیاری از آنها را به دیوار کوچه‌های اردوگاه چسبانده بودند، در کوچه‌ای 

بدون عکس او راه نمی‌رفتند...«
عشـــق، مقاومت، پیروزی، امید و هزاران واژه دیگر را می‌توان برای کتاب 
یکی  خار و میخک، یحیی سنوار به خط کرد، کسی که توانسته در دل تار
، اثری را خلق کند تا همگان  زندان دست به قلم شود و با توصیفات بسیار
بدانند بر سرزمین فلسطین چه گذشته است. او که با لحظه شهادتش تا 
همیشه خودش را در دنیا به‌عنوان یک مبارز واقعی معرفی کرد، مصداق 

بارز این شعر می‌شود: 
»در خلوتِ روشن با تو گریسته‌ام 

برایِ خاطرِ زنده‌گان،
یک با تو خوانده‌ام و در گورستانِ تار

 زیباترینِ سرودها را
زیرا که مرده‌گانِ این سال

عاشق‌ترینِ زنده‌گان بوده‌اند...«
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ادامه از صفحه   1

رنج و امید 2
« و »میخک« در عنوان کتاب، استعاره‌ای از واقعیت زندگی فلسطینیان   دوگانه »خار
اســـت. خار نماد رنج، ســـختی و فشـــارهایی است که به‌طور روزمره در زندگی تحت 
اشغال و به‌ویژه در زندان‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند. درمقابل، میخک نمادی از زیبایی، 
امید و عشق است که در دل این سختی‌ها زنده می‌ماند. این تقابل از عناصر کلیدی 
رمان است و سنوار به‌وضوح تلاش می‌کند نشان دهد حتی در تاریک‌ترین لحظات 
زندگی، همچنان بارقه‌های امید وجود دارد. محور دوم رمان خار و میخک به رنج و 
امید می‌پردازد که یکی از مفاهیم کلیدی و تمثیلی رمان است. سنوار در این محور 
تلاش می‌کند تا تضاد بین رنج و سختی‌های زندگی تحت اشغال و زندان را با امید و 
زیبایی که همچنان در دل این سختی‌ها زنده می‌ماند، نشان دهد. این تقابل نمادین 
بیـــن خـــار و میخک به‌عنوان عناصر اصلی عنـــوان رمان، به خوبی بیانگر مبارزه‌ای 
است که در زندگی روزمره فلسطینی‌ها و به‌ویژه زندانیان جاری است. خار نمادی از 
رنج، سختی، فشار و دشواری‌هایی است که فلسطینی‌ها در مواجهه با اشغالگری، 
حبس، شکنجه و ستم تجربه می‌کنند. این خارها در سراسر زندگی آنها حضور دارند 
و نشان‌دهنده چالش‌های مداومی است که با آن مواجه‌اند. شرایط زندان، فشارهای 
روحی و جسمی و ناامیدی‌هایی که از وضعیت سیاسی و اجتماعی ناشی می‌شود، 
همگی از مصادیق این خارند. میخک در مقابل، نماد زیبایی، امید، عشق و مقاومت 
است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند زنده بماند. این گل زیبا، برخلاف 
، نمادی از امید به آینده و بهبودی است. میخک نشان  محیط خشن و دشوار خار
می‌دهد در دل همه‌ این ســـختی‌ها، هنوز هم جایی برای امید و نور وجود دارد. این 
امید ممکن است در قالب عشق به سرزمین، امید به آزادی، یا حتی روابط انسانی و 

پیوندهایی که میان زندانیان شکل می‌گیرد، بروز کند.
ســـنوار در این رمان از طریق شـــخصیت‌ها و داستان‌های فرعی، به این نکته 
می‌پردازد که چگونه رنج‌ها و فشارهای زندان و زندگی تحت اشغال، تأثیرات 
عمیقی بر روح و روان افراد دارد. اما در همین حین، او نشـــان می‌دهد چگونه 
ی قوی می‌تواند در مقابل این رنج‌ها قرار بگیرد و افراد را  امید به‌عنوان یک نیرو
به ادامه زندگی و مقاومت وادار کند. رمان خار و میخک به‌شدت به رنج‌های 
فیزیکی و روانی‌ای که زندانیان و فلسطینی‌ها به‌طور کلی تجربه می‌کنند، توجه 
تکلیفی‌های سیاسی،  گوار زندان، شکنجه، دوری از خانواده و بلا دارد. شرایط نا
همگی نمادهایی از این رنج‌هایند. در این وضعیت، بسیاری از شخصیت‌ها 
به نوعی با احســـاس ناامیدی و ناتوانی مواجه می‌شـــوند. این رنج‌ها می‌توانند 
انســـان‌ها را به مرز شکســـت روانی برســـانند و گاه آنها را از مقاومت بازدارند. با 
این حال، ســـنوار به دقت نشـــان می‌دهد که در دل این رنج‌ها، امید و عشـــق 
همچنان زنده است. امید به آینده، آزادی، بازگشت به خانه و خانواده و حتی 
عشق به همرزمان و دوستان، می‌تواند نیرویی قدرتمند برای مقابله با ناامیدی 
باشد. عشق به سرزمین فلسطین و آرمان آزادی نیز در این میان نقشی کلیدی 
ایفا می‌کند. سنوار از طریق شخصیت‌های مختلف، این پیام را منتقل می‌کند 
یک‌ترین شرایط، امید همچنان می‌تواند به‌عنوان نیروی محرک  که حتی در تار

برای ادامه مقاومت باقی بماند. 
تقابـــل بیـــن رنج و امید به نوعی بازتاب‌دهنده قدرت روحی شـــخصیت‌های 
رمان است. هرچند فشارها و رنج‌ها می‌توانند آنها را به مرز شکست برسانند اما 
نیروی امید به‌عنوان یک عنصر حیاتی، آنها را زنده نگه می‌دارد و به آنها‌ انگیزه 
ادامه مبارزه را می‌دهد. این قدرت روحی به‌ویژه در لحظاتی که شخصیت‌ها 

با تصمیم‌های سخت و دشواری‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو می‌شوند، به نمایش 
گذاشـــته می‌شـــود. یکی از پیام‌های مهم رمان این است که حتی در شرایطی 
که همه‌چیز علیه فرد است، امید به آینده و تغییر شرایط می‌تواند نیرویی قوی 
برای ادامه زندگی و مقاومت باشد. سنوار نشان می‌دهد حتی در دل زندان‌ها و 
تحت شدیدترین فشارها، انسان‌ها همچنان به بهبود و تغییر شرایط امیدوارند. 
این امید ممکن است کوچک و شکننده به نظر برسد اما می‌تواند تفاوت بین 

تسلیم شدن و مقاومت کردن باشد. 

عشق و انسانیت 3
 برخـــاف تصـــور عمومـــی از زندگـــی زندانیان سیاســـی که ممکن اســـت تنها 
حول مســـائل مبارزاتی و سیاســـی باشـــد، در این رمان نشـــانه‌هایی از عشـــق، 
دلبستگی‌های انسانی و احساسات عمیق به چشم می‌خورد. سنوار در رمان 
خود نشان می‌دهد حتی در میان دیوارهای زندان و در برابر فشارهای سخت، 
عشق و دلبستگی‌های انسانی هنوز وجود دارند و می‌توانند نیرویی قوی برای 
مقاومت و ادامه زندگی باشند. این عشق، نه‌تنها میان انسان‌ها، بلکه عشق به 
سرزمین، آزادی و آرمان‌های مشترک است. یحیی سنوار در این محور به شکلی 
عمیق به جنبه‌های انسانی، عاطفی و اخلاقی مبارزه فلسطینی‌ها می‌پردازد. 
ی که ممکن است از مبارزان و زندانیان سیاسی وجود داشته  برخلاف تصور
باشـــد، در این رمان نشـــان داده می‌شـــود مبارزه و مقاومت تنها درباره مســـائل 
نظامی و سیاسی نیست، بلکه بعدی انسانی و عاطفی نیز دارد که تأثیر عمیقی 
بر شخصیت‌ها و تصمیم‌هایشان می‌گذارد. در این رمان، سنوار بر این نکته 
کید دارد که عشق، حتی در شرایط دشوار زندان و اشغال، همچنان وجود  تأ
دارد و به‌عنـــوان یـــک نیـــروی قوی برای ادامـــه زندگی و مقاومت عمل می‌کند. 

عشق در این رمان به چندین شکل متفاوت تجلی می‌یابد:
الف( عشق به خانواده: بسیاری از شخصیت‌های داستان در‌حالی‌که دور از 
خانواده‌هایشانند، همچنان به آنها عشق می‌ورزند و این دلبستگی به خانواده 
یکی از منابع اصلی قدرت آنها برای تحمل سختی‌های زندان است. امید به 
ی در روحیه و ‌انگیزه  دیدار دوباره با خانواده یا بازگشت به خانه، نقشی محور

آنها برای ادامه مبارزه دارد. 
ب( عشـــق به ســـرزمین: عشق به فلســـطین و آرمان آزادی ازجمله موضوعات 
ی رمان است. شخصیت‌های رمان حتی در بدترین شرایط، به عشق به  محور
سرزمین خود پایبندند و همین عشق است که آنها را به ادامه مقاومت وامی‌دارد. 
 ، این عشـــق، چیزی فراتر از احساســـات شخصی است و به یک آرمان بزرگ‌تر

یعنی آزادی و عدالت برای مردم فلسطین مرتبط است. 
ج( عشـــق بـــه همرزمان و هم‌زنجیری‌ها: در محیـــط زندان پیوندهای عمیقی 
میان زندانیان شکل می‌گیرد. این پیوندها نه‌تنها به دلیل همدردی با وضعیت 
مشترکشان است، بلکه به‌عنوان یک نوع عشق انسانی و اخلاقی به یکدیگر نیز 
دیده می‌شوند. زندانیان با حمایت از یکدیگر و ایجاد روابط نزدیک، از لحاظ 
روانی و عاطفی یکدیگر را تقویت می‌کنند و این روابط به یکی از ســـتون‌های 

اصلی مقاومت آنها تبدیل می‌شود. 
ســـنوار در این محور نشـــان می‌دهد حتی در دل شدیدترین ظلم‌ها و فشارها، 
انســـانیت همچنان پابرجا می‌ماند. در‌حالی‌که شـــرایط زندان و اشغال سعی 
در ســـرکوب و تخریب روحیه افراد دارد اما بســـیاری از شـــخصیت‌های رمان 
با حفظ اخلاقیات و انســـانیت خود، نشـــان می‌دهند ظلم نمی‌تواند هســـته 
انسانی آنها را نابود کند. این مفهوم در رمان به‌وضوح به چشم می‌خورد؛ جایی 

که زندانیان با وجود تمام ســـختی‌ها، به اصول انســـانی و اخلاقی خود پایبند 
یغ نمی‌کنند. عشق در  می‌مانند و از کمک به یکدیگر و حفظ کرامت خود در
رمـــان خـــار و میخک به‌عنوان نیرویی قوی برای مقاومت و ایســـتادگی در برابر 
ظلم و ستم مطرح می‌شود. این عشق است که به شخصیت‌ها‌ انگیزه می‌دهد 
تا از ادامه مبارزه دست نکشند. درواقع، عشق به خانواده، سرزمین و همرزمان، 
پاشی روانی در زندان نجات می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا در  آنها را از فرو
برابر فشـــارهای شـــدید روانی و جسمی مقاومت کنند. این مفهوم به‌وضوح در 

شخصیت‌ها و روابط میان آنها بازتاب پیدا می‌کند. 
سنوار به شکلی هنرمندانه رابطه میان عشق و مبارزه را نشان می‌دهد. برخلاف 
تصور رایج که مبارزه معمولا با خشونت و خشم همراه است، در این رمان عشق 
به‌عنـــوان یکی از ‌انگیزه‌های اصلی مبارزه معرفی می‌شـــود. شـــخصیت‌های 
داستان نه از سر نفرت، بلکه از سر عشق به سرزمین، آزادی و مردم خود مبارزه 
می‌کنند. این عشق است که مبارزه آنها را معنادار و عمیق‌تر می‌کند و به آنها 
ی‌ها ایستادگی کنند. یکی از جنبه‌های مهم  قدرت می‌دهد تا در برابر دشوار
، مبارزه‌ درونی شخصیت‌ها میان احساسات انسانی‌شان )عشق(  این محور
و شرایط خشن و سختی است که در آن قرار دارند. این مبارزه درونی به یکی 
از موضوعات کلیدی رمان تبدیل می‌شود. شخصیت‌ها گاه مجبور می‌شوند 
تصمیم‌های دشواری بگیرند که میان عشق به دیگران و وظایف مبارزاتی‌شان 
تضاد ایجاد می‌کند. اما ســـنوار نشـــان می‌دهد حتی در این شـــرایط نیز عشق 
و انسانیت به‌عنوان نیروهای غالب باقی می‌مانند و شخصیت‌ها را از درون 
قوی‌تـــر می‌کننـــد. در محور عشـــق و انســـانیت، یحیی ســـنوار تـــاش می‌کند 
نشـــان دهد مقاومت فلســـطینی‌ها در برابر اشـــغال نه‌تنها بر پایه سیاســـت و 
جنگ، بلکه بر پایه عشق به زندگی، خانواده، سرزمین و همرزمان شکل گرفته 
است. این عشق، نیرویی است که به شخصیت‌ها توانایی می‌دهد تا در برابر 
فشارهای شدید روانی و جسمی مقاومت کنند و انسانیت خود را حتی در دل 
ســـخت‌ترین شـــرایط حفظ کنند. سنوار در این محور به عمق روابط انسانی و 
تأثیرات عشق بر مقاومت و ایستادگی پرداخته و نشان می‌دهد عشق می‌تواند 
یکی از قوی‌ترین و نیرومندترین ‌انگیزه‌ها برای ادامه مبارزه در برابر ظلم باشد. 

مقاومت به‌عنوان یک جهاد روانی    ۴
یکی از پیام‌های اصلی رمان این است که مقاومت فلسطینی‌ها تنها یک مبارزه 
نظامی یا فیزیکی نیست، بلکه یک جهاد روانی و عاطفی است. در این راستا، 
نویسنده می‌خواهد نشان دهد مقاومت نیازمند قدرت روحی و روانی بالایی 
اســـت. شـــخصیت‌های داستان با فشـــارهای روانی سنگینی روبه‌رویند اما از 
طریق این مقاومت درونی به نیرو و ‌انگیزه‌های بیشتری دست می‌یابند. محور 
چهارم رمان خار و میخک به مقاومت به‌عنوان یک جهاد روانی می‌پردازد. در 
، یحیی سنوار نشان می‌دهد مبارزه فلسطینی‌ها در برابر اشغالگری  این محور
و ظلم، نه‌تنها یک نبرد نظامی یا فیزیکی است، بلکه بخش قابل توجهی از آن 
به شکل یک جهاد روانی و روحی انجام می‌گیرد. سنوار با توجه به تجربه‌های 
شخصی خود از دوران طولانی حبس در زندان‌های اسرائیل، به‌خوبی توانسته 
به عمق این مبارزه روانی بپردازد و آن را به‌عنوان یک عنصر کلیدی در مقاومت 

فلسطینی‌ها به تصویر بکشد. 
جهاد روانی در این رمان به مبارزه‌ای اشاره دارد که در سطح ذهن و روح انسان 
رخ می‌دهـــد. ایـــن نوع مبارزه، شـــامل رویارویی با فشـــارهای روانی، احســـاس 
ناامیدی، ترس، افســـردگی و تلاش برای حفظ اراده و ‌انگیزه در شـــرایط دشـــوار 

است. در‌حالی‌که جهاد فیزیکی به مبارزه مسلحانه و مقاومت در برابر دشمن 
در میدان نبرد مربوط می‌شود، جهاد روانی به جنگ درونی انسان با ناامیدی‌ها 
و فشـــارهای روحی پرداخته و حفظ امید و ‌انگیزه را در شـــرایط ســـخت مطرح 
می‌کنـــد. زندانی شـــدن و زندگی تحت شـــرایط ســـخت، به‌ویژه بـــرای مبارزان 
فلسطینی، بخش بزرگی از مبارزه آنهاست. زندان به‌عنوان ابزاری برای شکستن 
روحیه و اراده‌ زندانیان عمل می‌کند. در این شرایط زندانیان با فشارهای روانی 
تکلیفی، فشارهای  ی از خانواده، شکنجه، بلا یادی روبه‌رویند؛ ازجمله دور ز
جسمی و روحی و تلاش‌های سیستماتیک برای تضعیف روحیه آنها. سنوار در 
این محور از رمان نشان می‌دهد چگونه شخصیت‌های داستان با این فشارهای 
روانـــی مقابلـــه می‌کنند و چگونـــه این جهاد درونی بخـــش جدایی‌ناپذیری از 

مقاومت آنهاست. 
، مقاومت در برابر شکست روحی است.  یکی از موضوعات مهم در این محور
شخصیت‌های داستان، هرچند تحت فشارهای شدید قرار دارند اما از طریق 
جهـــاد روانـــی ســـعی می‌کنند روحیه و اراده خود را حفظ کنند. ســـنوار نشـــان 
می‌دهـــد ایـــن مقاومت روانـــی در برخی موارد حتی از مبارزه فیزیکی دشـــوارتر 
اســـت، زیرا انســـان باید به‌طور مداوم با خود، احساسات و افکارش بجنگد تا 
تســـلیم ناامیدی و شکســـت نشـــود. یکی از عناصر مهم جهاد روانی در رمان، 
حفظ امید و‌ انگیزه برای ادامه مبارزه است. در شرایط زندان و تحت فشارهای 
سنگین، گاهی امید به تغییر شرایط یا آزادی از دست می‌رود و زندانیان ممکن 
اســـت احســـاس کنند هیچ راهی برای نجات وجود ندارد اما شخصیت‌های 
رمـــان از طریـــق این جهاد روانی، بـــا حفظ امید و ایمان به آینده، ‌انگیزه خود را 
برای ادامه مبارزه حفظ می‌کنند. این امید، گاه از طریق پیوندهای انســـانی و 
عشق به خانواده یا سرزمین و گاه از طریق ایمان به عدالت و آرمان‌های مبارزه 
، ســـنوار به نقش همبســـتگی میان زندانیان و  تقویت می‌شـــود. در این محور
یافت می‌کنند، توجه دارد. زندانیان  اهمیـــت حمایـــت روانی که از یکدیگر در
در مواجهه با فشـــارهای روانی، از طریق ایجاد پیوندهای محکم با یکدیگر و 
حمایت متقابل، تلاش می‌کنند تا این جهاد روانی را به صورت جمعی پیش 
ببرند. این همبســـتگی نه‌تنها به آنها کمک می‌کند تا فشـــارهای روانی را بهتر 
تحمل کنند، بلکه به آنها نیرو و ‌انگیزه بیشـــتری برای مقاومت می‌دهد. یکی 
، تقابـــل میان قدرت ذهنی و روحـــی زندانیان و  از نـــکات برجســـته ایـــن محور
فشـــارهای بیرونی اســـت. در‌حالی‌که سیستم اشـــغالگر و زندان‌ها با ابزارهای 
فیزیکی و روانی ســـعی در شکســـتن اراده زندانیان دارند اما شـــخصیت‌های 
رمان نشان می‌دهند قدرت ذهنی و روانی می‌تواند این فشارها را خنثی کند. 
این تقابل به نوعی نشان‌دهنده ایمان به قدرت درونی انسان و توانایی او برای 

مقاومت در برابر هرگونه ستم و ظلم است. 
یکی دیگر از عناصر مهم جهاد روانی در این رمان، پیوند آن با ایمان به آرمان‌های 
بزرگ‌تر مانند عدالت، آزادی و ایمان دینی است. سنوار به خوبی نشان می‌دهد 
که چگونه ایمان به یک هدف والاتر می‌تواند به زندانیان کمک کند تا از لحاظ 
روانی قوی‌تر شوند و تسلیم نشوند. این ایمان گاه به شکل باور به آزادی و گاه 
به شکل ایمان دینی و اعتماد به عدالت خداوند نمود پیدا می‌کند و به‌عنوان 
یکی از پایه‌های جهاد روانی عمل می‌کند. محور مقاومت به‌عنوان یک جهاد 
روانی در رمان خار و میخک به شکلی عمیق به نقش روان و روحیه در مبارزه‌ 
‌فلسطینی‌ها می‌پردازد. سنوار از طریق این محور نشان می‌دهد مقاومت تنها 
یک نبرد فیزیکی نیست، بلکه نبردی درونی با احساسات، افکار و فشارهای 

روانی نیز است. 
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